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 مهاجرت هاي قومي و تغيير ساختار اجتماعي شهرهاي ايران 
  31/6/88: تاريخ پذيرش مقاله               15/6/88: تاريخ دريافت مقاله

  
  )واحد علوم و تحقيقات –اسلامي استاد تمام وقت گروه جغرافياي دانشگاه آزاد  (∗دكتر اصغر نظريان

  
  چكيده

در حال حاضر در سطح ملي، افزايش جمعيـت شـهري ناشـي از مهـاجرت هـاي روسـتائي و       
عشاير متشكل از اقوام و طوايف مختلف و عوارض ناشي از آن يكي از دشـواري هـا و مشـكلات در    

جوامـع روسـتائي    پنج گروه قومي بـا فرهنـگ و هويـت هـاي نسـبتاً مسـتقل در قالـب       . كشور ماست
طايفه كوچ نشـين در سـرزمين ملـي در حـال ايجـاد هويـت جديـدي از         619ايل و  161يكجانشين، 

. شهرهاي حاشيه اي ايران هستند كه مرحلة گذار از شهرهاي دولت به شهرهاي اقوام را طي مـي كننـد  
منـاطق حاشـيه    سال گذشته، شهرنشيني شتابان، مهاجرت هاي قومي را به داخل شهرها در 30در طول 

اي تشديد كرده و بخش اعظمي از اقوام، طوايف و گروه هاي قـومي را بـه داخـل شـهرها فراخوانـده      
  .است

تحليل فضائي مهاجرت هاي درون شهرستاني، درون استاني و برون استاني حكايت از اين نوع 
اين . چشمگيرتر است در اين ميان مهاجرت به مراكز استاني از  همه. مهاجرت ها در مناطق قومي دارد

نوع مهاجرت تفاوت هاي آشكاري را با مهاجرت هاي ساير استان هـاي مركـزي و تعـدادي از اسـتان     
هاي حاشيه اي مثل سواحل درياي خزر و خراسان نشان مي دهد كه بازخورد چنداني بـا شـكل هـاي    

  .قومي و معيشت هاي شباني ندارند
بـه همـراه توسـعه و گسـترش كالبـدي شـهرهائي       بررسي ها از تغيير ساختار اجتماعي شهرها 

حكايت دارد كه از شكل گيري هسته ها و كانون هاي اولية آنها چندين دهـه بيشـتر نمـي گـذرد و در     
  .طول سه دهة اخير به رشد چشمگيري از نظر تعداد جمعيت و گسترش كالبدي دست زده اند

جه به ايـن كـه تحـولات شـهري،     لهذا ضرورت توجه مبرم و بنيادي به ساختار اجتماعي با تو
روند تكاملي خود را با فرهنگ و همبستگي هاي متفاوت چگونه پشـت سـر خواهنـد گذاشـت و آيـا      
تعامل فرهنگي داخل شهرها و ايجاد زمينه هاي غالب براي ترويج مناسبات روابط سالم فرهنگي تا چه 

                                                 
∗as_nazarian@yahoo.com 
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پـژوهش در  . اين مقاله مـي باشـد  اندازه راه گشاي جريانات اجتماعي است؟ از بررسي ها و مطالعات 
در . تكويني با استفاده از ابزارهاي جديد و آمارهاي موجود به انجام رسيده است –يك تحليل تاريخي 

حقيقت اين مقاله در پي آن است كه ضمن شناخت رونـد جريانـات، يـك نـوع همـاهنگي در قـوانين       
هاد نمايـد تـا موانـع حاصـل از تـأثير      مدني، سياسي و حكومتي و مباني قوانين مديريت شهري را پيشن

  .اَشكال اجتماعي را خنثي يا متعادل سازد
  

 واژه هاي كليدي
  .اقوام، مهاجرت، شهرهاي اقوام، توسعة كالبدي، حاشيه نشيني
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  مقدمه و طرح مسئله
در حال حاضر در سطح ملي افزايش جمعيت شهري و عوارض مختلف آن يكـي از دشـواري   

روستاهاي پيراموني و دور و نزديك بنـا بـه عملكـرد شـهرها در ايـن      . ماستها و مشكلات در كشور 
همبستگي و همكنشي شهرها با روستاهاي مستقر در يك منطقه امري بديهي . رابطه نقش اساسي دارند

هيچ شهري به ويژه شهرهاي بزرگ و متروپل هاي منطقه اي وجود ندارد كه منحصراً با اتكا بـه  . است
) اكولوژيـك (در واقع شهر پديدة بـوم شناسـانه   . حيات باشد ي ده خود قادر به ادامهمنابع درون محدو

است و به نسبت فاصلة فيزيكي و روان شناسانة شهروندان از منابعي كه باعث بقاء آنهاست، جزيـي از  
در حقيقـت شـهرها ضـمن    . يك اكوسيستم بزرگتر و وابسته به پايداري منطقه خاص حياتش مي باشد

ي از ناحية جغرافيائي خود به شكل دهي و سازمان بخشـي روسـتاها و فضـاهاي پيرامـوني     شكل پذير
 از ايـن . شهرها همه روستاها و حوزه هاي كشاورزي اطراف خود را كنترل مي كننـد . خود مي پردازند

رو جدا از مسائل ملي و منطقه اي ملاحظه مي كنيم كه بين خصيصه هاي يـك ناحيـه و شـهر بزرگتـر     
وابستگي و پيوستگي دائمي و بومي وجود دارد و اين وابستگي در همـه زوايـاي ناحيـه اي و    يك نوع 

  ).135 – 134، صص 1381نظريان، (منطقه اي ريشه دوانده است 
از ديدگاه جامعه شناختي شهرها، آبادي هاي بزرگ و پرجمعيت و دائمي هسـتند كـه از افـراد    

باعث مي شود كه اهالي شهر افراد گوناگوني باشند و در تعداد زياد جمعيت . ناهمگون تشكيل شده اند
. ميان آنها رابطه صميمانه خصوصي به نسبت قدمت و تحولات اجتماعي و اقتصادي شـكل مـي گيـرد   

در . مناسبات انساني در سطح ناشناخته و گذرا، جامعه شهري را به بخش هاي مختلف تقسيم مي كنـد 
دارد و تماس هاي نزديك فيزيكي در كنار مناسبات سرد  تراكم جمعيت همواره تنوع و تخصص وجود

ناهمگوني جوامع به فروپاشي ساختار اجتماعي . اجتماعي با تفاوت هاي خيره كننده به چشم مي خورد
گرايش دارد و به ناپايداري و بي ثباتي و ناامني فزاينده و وابستگي افراد به انواع و گروه هاي اجتماعي 

در مقابل هم ايستاده انـد يـا در كنـار هـم قـرار دارنـد و از قابليـت عضـوگيري         منجر مي گردد كه يا 
  ).253، ص 1375آلن گيلبرت، (برخوردارند 

مباني شهرنشيني شتابان و پيدايش شهرهاي بزرگ و غول آسا و توجه به مقـام و  ظهور امروزه 
. ري مطرح كرده اسـت جايگاه فرهنگي و زندگي اجتماعي شهرها نظريه هاي مختلفي را در توسعه شه

شهرها در جهان و ايران رشد شتاباني داشته و خواهند داشت و اثرات آن ها بيش از همـه در منطقـه و   
رشد شـهرها بـه خصـوص شـهرهاي بـزرگ در مسـير انـداموار        . نفوذشان تعيين كننده است ي حوزه
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مدهاي حساب نشـده اي را  نبوده و نياز به هدايت و كنترل دارد و رشد خود برانگيخته پيا) اورگانيك(
  .نيز در پي خواهد داشت

در نظام برنامه ريزي شهري امروز جدا از طرح هاي توسعه، عمران و مديريت فضا، ريشه يابي 
يعني اين كه قابل فهـم كـردن   . بحران هاي اجتماعي و مديريت اجتماعي بيش از اندازه محسوس است

ق حاشيه اي كشور و شناخت بحران هـاي ناشـي   ساختار اجتماعي شهرهاي ايران به خصوص در مناط
از تقابل گروه هاي اجتماعي، اجتماعات قومي، رشد سريع جمعيت و تحولات فرهنگي نـوع جديـدي   
از پذيرش حقوق مدني را ايجاب مي كند كه بتوانـد از بحـران هـاي اجتمـاعي جلـوگيري كـرده و در       

  .توسعه و تحول شهرها و يكپارچگي ملي مؤثر واقع گردد
از طرف ديگـر تضـاد بـين شـهرهاي مركـزي و نـواحي حاشـيه اي ايـران در ابعـاد مختلـف           
جغرافيائي، اقتصادي، اجتماعي آن است كه نواحي حاشيه اي در ارتبـاط طبيعـي و انسـاني بـا نـواحي      
مختلف ماوراء مرزهاي سياسي كه در طول تاريخ به پيوندهاي فرهنگي، زباني، قومي و مـذهبي منجـر   

قرن اخير نوعي برون نگري و ارتباط فرهنگي، اقتصادي با نواحي پيراموني را موجب شـده   شده بود تا
اين گرايشات با ايجاد تنش ها و روابط محدود غيرقانوني و غير رسمي در طول تاريخ اثرات خود . بود

  .را آشكار كرده اند
  

  فكر نظري و فرضياتت 
خصوصاً شهرهاي جهان سوم بـه چشـم   ابهام و دوپهلوگويي در بررسي تحولات شهري جهان 

شهرها كانون فرآوري، توسعه و رفاه ابداع و تمدن بشري است، در عين حال شهرها مراكـز  . مي خورد
طور ذاتـي  ه شهرها ب. طبيعي سلطه اند، همين طور شبكه هاي مبادله كه قدرت و ثروت توليد مي كنند

از بـه رسـميت شـناختن    » شـهر «خود واژه . دنوعي ماشين توليد مازاد و نماد قدرت به حساب مي آين
شـهر در نـزد بشـر خـود     . قدرت شهروندان براي گردهمايي به منظور ايجاد يك اجتماع حكايت دارد

تمدن و به مثابه مراكز هويت مذهبي، قومي، ديوان سالاري، تقسيم كار و مكاني براي توليد و انباشـت  
استنلي، گـزارش   –بي (اعات و هويت جمعي بوده اند ثروت، رفاه، مركز فرهنگ و ابداع و كانون اجتم

  ).67گفتگو، ص 
ميزان فشارهاي ناشـي از  . جهان امروز عصر كاملاً جديدي را در شهرنشيني از سر مي گذرانند

توسعه اي كه فرآيند كنوني شهري شدن جهان وارد مي آورد، شهرهاي هراس انگيز و امـواج طوفـاني   
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را براي همة شهرها به خصوص براي شهرهاي جهان سوم بـه وجـود   انسان ها، معضلات غول آسايي 
  ).19، ص 1384پارتر، سلي لويد، ترجمه ايراندوست، (مي آورد 

را با آنچه كه بيان نگاهي به سير تحولات نظام شهري ايران، الگوهاي فضايي و اجتماعي مشابه 
حسب مورد تمايزاتي را در زمـان  ولي ويژگي هاي تاريخي، جغرافيايي، فرهنگي بر . نشان مي دهدشد 

اين تحولات در فراز و نشيب تاريخ سياسي، اقتصادي و اجتماعي قـرن اخيـر   . و مكان بازگو مي نمايد
همگام با انقلاب مشروطه، استقرار حكومت پهلوي و بالاخره انقلاب اسلامي در پيوند با نظام سـرمايه  

و پويايي نظام شهري ايران نشان مي دهد كـه در   داري پيراموني تفاوت هاي آشكاري را با نظم فضايي
هر دوره از جريانات سياسي به خصوص در عصر حاضر ضرورت مديريت فضايي و اجتماعي خاصي 

  :لهذا اين امر سؤالات و فرضياتي را مطرح مي كند. را طلب مي كند
يه شهرنشيني شتابان مهاجرت هاي قومي را به داخل شهرها به خصوص در شـهرهاي حاش ـ  -

اي تشديد كرده است و بخش اعظمي از اقوام، طوايف و گروه هاي قومي را به داخل شهرهايي كه در 
  .گذشته به صورت كانون هاي سلطة مديريت حكومت مركزي ايجاد شده بودند، فراهم كرده است

پيوندهاي اجتماعي كه در گذشته همگني منطقه اي را در فضـاي سـرزمين بـه وجـود آورده      -
روز جايگاه و پايگاه خود را در درون شهرها پيدا كرده و شهرها بـه كـانون هـاي هويـت هـاي      بود، ام

 .قومي و فرهنگي تبديل شده اند

  
 روش كلي تحقيق 

معيارهاي كلي برنامه ريزي و تحقيق به طراحي فضا متشكل از بررسي هاي تاريخي، تحـولات  
چگـونگي ارتبـاط بـا فضـاهاي درون مـرزي،      شهرها، تغييرات جمعيت آن هـا شـبكه هـاي ارتبـاطي،     

چگونگي ارتباط با فضا و سكونتگاه هاي پيراموني و بالاخره مهـاجرت هـاي روسـتايي در دوره هـاي     
  .استوار خواهد بود 1385مختلف سرشماري به خصوص سرشماري سال 

بـه  ايـن متـد   . تاريخي اسـتقرار اسـت   –متدولوژي تحقيق بر تحليل جغرافيائي از سير تكويني 
معرفي كلية عوامل پيش بيني شدة وضع موجود و تحولات تاريخي همان طور كـه در مقدمـه و طـرح    

كـاراكتر و ويژگـي هـاي هـر يـك از منـاطق حاشـيه اي و موقعيـت         . له عنوان شده، متكي اسـت أمس
جغرافيائي و بالاخره مشخصات جامع تحولات جمعيتي و مهاجرتي و سير تكويني شهرهاي حاشيه اي 

ها با فضاي پيراموني و بين شهري به خصوص مهاجرت و سـاختار اجتمـاعي    ي، سيستم جريانو قوم
اين روش مطمئناً با هم سوئي و استفاده از ساير تخصص هـاي  . شهرها مورد توجه قرار خواهد گرفت
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علمي به خصوص جامعه شناسي، مردم شناسي و سياست هاي كلي به انجام خواهد رسـيد كـه در آن   
ون منطقه اي و درون اسـتاني، شـناخت خطـوط اوليـه تحـولات جمعيـت بـا اسـتفاده از         مهاجرت در

متدولوژي هاي آماري و جمع بنـدي آنهـا و عمليـات كارتوگرافيـك بـا بـه كـارگيري نـرم افزارهـاي          
ترسيم نقشه هاي تقسيمات ملي، منطقه اي، اسـتاني  . به انجام خواهد رسيد Excelكامپيوتري از جمله 

ر ساختن تحولات شهري و تحولات اجتماعي و مهاجرتي آن ها، از روش هاي بنيـادي  در جهت نمودا
بـه   Arc GISدر نشان دادن دگرگوني با استفاده از نرم افزار جديدي مثل فيل كـارتو، و در شـرايطي   

  . انجام رسيده است
  

  بنيان هاي قومي ايران
قوم و قوميت يا گروه هاي قومي در ادبيات علوم اجتماعي تفاسير و تعاريف مختلفي از مفهوم 

لذا نمي توانند كـاملاً  . به عمل آمده است كه عمدتاً با شرايط خاص اجتماعي ايران انطباق كامل ندارند
به هرحال صرف نظـر از  ). 51، ص 1386احمدي، (گوياي وضعيت اقوام و تنوع قومي در ايران باشند 

آن چه واقعيـت دارد و قابـل اطمينـان اسـت، آن     مناقشات نظري كه در تعريف اين مفهوم وجود دارد، 
فرهنگي روبرو هستيم كه داراي  -است كه ما در ايران با گروه هاي قومي در مناطق مختلف جغرافيائي 

بر پايه مشتركات نـژادي، زبـاني، ادبيـات يـا حـداقل      (سنت هاي فرهنگي و احساسات هويتي جناحي 
عنوان يك گروه فرعي از يك جامعة بزرگتـر مشـخص    هستند كه آنها را به) محل سكونت يا سرزمين

به نحوي كه اعضاي هر گروه قومي خود را از لحاظ ويژگي هـاي خـاص فرهنگـي از سـاير     . مي كند
  ).482، چاپ دوم، ص 1387حاجياني، (اعضاي جامعه متمايز تلقي مي كنند 

ي، پذيرش اين واقعيت بـه معنـي قبـول وجـود مجموعـه خصوصـيات و مشخصـات اجتمـاع        
فرهنگي، رواني، فلسفي، زيستي و تاريخي همسان است كه بـر ماهيـت يـا ذات گـروه و يگـانگي يـا       
همانندي اعضاي آن با يكديگر و قبول اين هويت از سوي اعضاي گروه از سوي اعضاي گروه قـومي  

 در ايـن چـارچوب بايـد   ). 139، ص 1378ابوطـالبي،  (و نيز ساير افراد خارج از گروه دلالت مي كنـد  
پذيرفت كه ساكنان مختلف ايران امروزي مجموعة ناهمگوني از اقوام هستند كـه در كمتـر دوره اي از   

البته با گذشت زمان . تاريخ مشترك خود در اين سرزمين انسجام و همگوني اجتماعي لازم را داشته اند
همـان،  (د گرفته است له پيچيده شده و با توجه به ساير عوامل باز هم ابعاد پيچيده تري به خوأاين مس

  ).165ص 
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درصـد هماننـدي در رتبـه     24تنـوع زبـاني و قـومي در جهـان بـا       ي سرزمين ايران در مقوله
 ي هماننـدي در رتبـه  % 100شانزدهم از همانندي است، در حالي كه كره شمالي و جنوبي براي مثـال  

 – 131، صـص  1378وطـالبي،  اب(نخست كشورها قـرار دارد   ي ناهمانندي در رتبه% 7اول و تانزانيا با 
در پاره اي از آمارها درج شـده  . مليت ايراني را شناسائي كرده اند 29ايران شناسان شوروي نيز ). 153

جمعيت ايران به زبان فارسي و گويش % 58جمعيت ايران را در بر گرفته اند و % 51است كه فارس ها 
  ).20/7/78به روزنامه ابرار، سه شن(هاي مربوط به آن سخن مي گويند 

هرچند در صحت و سقم اين آمارها ترديد جدي وجود دارد، به جرأت مي توان گفـت، نيمـي   
كشور : به سخن ديگر مي توان گفت. از استان هاي كشور به طور مستقيم درگير اين تنوع قومي هستند

ژادهـاي  ايران داراي گويش هاي مختلف، فرهنگ هاي قومي، فرهنگ هاي قبايل، عشـاير، طوايـف و ن  
اين واقعيت غيرقابل ترديد موجب گرديده تا بسياري بر اين اعتقاد باشـند كـه واقعيـت    . مختلف است

سياسي، اجتماعي، اقتصادي، رواني، ميهني، قومي، جغرافيائي و تاريخي ايران پيچيده تر از آن است كـه  
لي يـا قـومي رسـيد و    بتوان تصويري واحد و همگون از آن در ذهن داشت و از اين طريق به اجماع م

  .هويت ملي را يك واقعيت كلي با پويش همگاني دانست
اثرات اين واقعيات در چهره و منظر سازمان فضائي ملي و ميهني كشورمان به وضـوح مشـهود   

تركيـب  . است و شرايط جغرافيائي در تلفيق با اين واقعيات در شكل دادن آن نقـش برجسـته اي دارد  
هاي زيستي، شهري، روستائي و عشاير يا كوچندگي نيز در بطن اين تشكل  نظام هاي معيشتي و كانون

هاي قومي، قبيله اي و هويت هاي بنيان هاي تاريخ شكل گيري نژادي، فرهنگي، زباني، مـذهبي، آداب  
  .و رسوم و سنت حاصل شده است

ختار البته بايد در سير تحول شكل گيري گروه هاي قومي توجه كرد كه سازمان فضـائي و سـا  
اجتماعي آنها ايستا و راكد نيستند و از دوره اي به دورة ديگر و از زماني به زمان ديگر در حال تحـول  

اقتصادي در تغييـر ماهيـت آنهـا     –و دگرگوني است و شرايط سياسي، مهاجرت ها و عوامل اجتماعي 
ومي هستند در به حتي دولت ها كه خود معلول چنين تركيب اجتماعي گروه هاي ق. نقش اساسي دارند

بـه طـوري كـه در    . هم زدن و ايجاد شرايط جديد از نظر سياسي، فرهنگي و زيستي مؤثرتر مي باشـند 
 ـ چنـين فرآينـدي از   . فه اي بـوده ايـم  ـايران شاهد پيدايش فدراسيون و تركيب متنوع ايلي، قبيله و طاي

هاي قومي و افزايش آن  تحولات، در فرآيند اجتماعي عصر مدرن و پسامدرن نيز با گسترش كشمكش
مـيلادي و بـا    1990و  1980در سياست بين الملل و جهاني شدن اقتصاد و فرهنگ در طـول دو دهـة   



                       

  

 
      
 

                       

 و جغرافيا قابـل

 افراد كوچ نشين
م بسـتگي هـاي
ن، محققين، مردم

                       

 علوم اجتماعي

 شدن بخشي از
ر چـارچوب هـم
يري، نويسندگان

                       

خه هاي گوناگون

ي و يكجانشين
م مختلـف را در
ت سازمان عشاي

  :صه كرد

                 8   

وناليسم در شاخ
  ).38و  2

تحولات اقتصادي
و طوايف و اقوام
 توجه به انتشارا
ج گروه زير خلا

           6شماره ،

ه قوميت و ناسيو
5، صص 1386

و ت عة شهرنشيني
، عشاير، ايلات و
زبان و مذهب با

توان در پنج ن مي

  وئي

،ايش جغرافيايي آم

لهأ فزاينده به مس
احمدي،(ه است

علي رغم توسع
 پراكندگي قبايل،
و نظام معيشتي، ز
ن و جغرافي دانان

   لر و لك - 
  كرد - 
  ترك - 
  عرب - 
بلوچ و براهو - 

  

فصلنامه 
 

توجهي
ملاحظه

ايران، 
قومي و
شناسان
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 تركيب و ميزان جمعيت اقوام، ايلات و طوايف ايران
به طور يقين مي توان گفت كه از آغاز زندگي عيلامي ها در ايران تا آمدن آريائي ها، حملـه    

ساختار قومي بر ايران حاكم بوده و در هـر دوره اي   اعراب، تشكيل حكومت تركان تا به امروز نظام و
به مقتضيات مكاني و زماني و سياست هاي اعمال شده يا اقوام صاحب قـدرت شـده يـا خـود تحـت      

در ايـن ميـان يكجانشـيني يعنـي زنـدگي روسـتائي و در ادامـة آن        . سلطة اقوام ديگر قرار گرفتـه انـد  
كه بيابان گرد و چادرنشين بوده اند و با معيشـت شـباني   شهرنشيني همسو و همگام با اقوام و طوايفي 

در كنار يكديگر سازمان فضاي ملي ايران را با قدرت مركزي يا قدرت هاي حاشـيه اي   ،مي زيسته اند
  .تشكيل مي دادند

از آن جائي كه بخشي از اين اقوام و طوايـف نمـود زيسـت قـومي را نسـبت بـه سـاير اقـوام         
ساختار اجتماعي و معيشت شباني و چادرنشيني بيشتر از بقيه نمايان مـي كردنـد،   روستائي و شهري با 

لهذا مواقعي كه در ايران از اقوام مختلف صحبت مي شود، بيشتر طوايف، قبايل، ايلات و عشاير كـوچ  
) مثـل كردهـا  (در حالي كه اقوام زيادي هستند كه يكجانشين شده اند . نشين مورد توجه قرار مي گيرد

قوامي هستند كه در شهرها و به خصوص از دورة سلجوقيان به بعـد زنـدگي مـي كننـد و در دوره     يا ا
هاي مختلف بخشي از همبستگي هاي قومي خود را علي رغم زندگي شهري حفظ كرده اند و محلات 

  .و قسمت هائي از شهرها با همان مشخصات قومي ولو در تشكل اجتماعي كم رنگ، نشان مي دهند
صحبت از تركيـب قـومي در ايـران بيشـتر بـه ايـلات و عشـاير، رمـه گردانـان و          بدين جهت 

چادرنشينان با تشكل هاي اجتماعي مشخص بر مي گردد و صحبت در ميزان جمعيت آن ها نيز همين 
  .مطلب را تداعي  مي كند

فقدان سازمان آماري ايران در گذشته و تغييرات متوالي مرزهاي كشور موجب گرديده كه آمـار  
بدين جهـت هـم در گذشـته و هـم در     . و اسناد دقيقي از جمعيت ايران و پراكندگي آن به دست نيايد

طول سه قرن از آغاز صفويه به اين طرف مجموعة آمارهاي جمعيتي با حدس و گمـان و تقريـب، بـه    
مسلماً تغييرات مرزي و وسعت سرزمين در دوره هـاي  . خصوص با اختلافات زياد اعلام گرديده است
به علاوه كمبود سازمان هاي آماري در ايـن مـورد بـه    . مختلف تاريخي بر اين اختلاف دامن زده است

  .اين اختلافات افزوده است
گرچه بررسي دقيقتر ارقام به دليل فقدان هر نوع آمار و اطلاعات رسمي در اين زمينه نـاممكن  

مي دهد كه جمعيت شهري اكثـراً  است ولي نگاهي گذرا به تركيب جمعيت ايران در طول تاريخ نشان 
درصد تجاوز نكرده و در مقابل جمعيت روستائي بالاترين رقم را داشته و جمعيت عشـايري يـا    25از 
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چادرنشينان تقريباً هم اندازة شهرنشينان بوده است كه عملاً جمعيت قابل تـوجهي را نشـان مـي دهـد     
  ).1387نظريان، (

يران عقيده دارد كه جمعيت عشايري ايران در گذشـته  دكتر صفي نژاد در كتاب عشاير مركزي ا
اولين جمعيت مربوط به عشاير ايران مربـوط  . به مراتب بيش از جمعيت آن تا زمان رضاشاه بوده است

شمسي است كه كل جمعيت ايران را به شرح زيـر از هـم ديگـر    ) 1302(هجري قمري  1341به سال 
  :قابل تعمق است 1318 تفكيك نموده است كه در مقايسه با سرشماري

  
  درصد    2/35        نفر      5063000        جمعيت شهرها -1
  درصد    6/34    نفر       4978000        جمعيت دهات -2
  درصد    2/30    نفر       4332000     جمعيت عشايري -3

  درصد     100        نفر      14373000        جمع كل
  

  

نفر چادرنشـين يـا    3138230نفر عشاير ثابت يعني اسكان يافته و  1193000كه در بين عشاير 
  ).42، ص 1368صفي نژاد، (كوچ رو بوده اند 

و ) روسـتائي، شـهري  (درصـد   5/79نفـر   11990000در جغرافياي انساني ايران سكنة ثابت را 
 3ايـران يعنـي   از آن به بعد رقم حـدود يـك پـنجم جمعيـت     . نفر مي نويسد 3100000سكنة سيار را 

  .ميليون نفر را براي ايلات عشاير و يا كوچ نشينان ذكر كرده اند
درصد جمعيت غير ثابت به كل جمعيت كشـور را در سـطح اسـتان هـا      ،1345آمارگيري سال 

. نفر گـزارش شـد   247653متحرك آن جمعيت  ونفر  462146منتشر كرد كه در آن جمعيت عشايري 
ديدگاه حكومت پهلوي به قدرت مركزي و كم بها دادن به جامعـة عشـايري و   در اين ارقام با توجه به 

  .كمتر از واقعيت نشان داده شده است ،اقوام ايراني
بعد از انقلاب اسلامي به علت توجـه بـه جامعـه     1360آمارگيري مركز عشايري ايران در سال 

عشايري ايران بـا ايـن همـه متـذكر     مركز . عشايري و ايلي مي تواند واقعيت ها را مطلوب تر بيان كند
شده است كه اين برآورد جمعيت، براساس تعاريف مختلف از جامعة عشايري تهيه شده و دقت ارقـام  

  .بايد مورد ارزيابي مجدد قرار گيرد 1365آن با توجه به سرشماري سال 
لـي و  اين آمارگيري گرچه به نظر كمي نامتعارف مي آيد ولي واقعيت اين است كه جمعيـت اي 

  .قومي ايران را مي تواند مقرون به حقيقت بازگو نمايد
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، سازمان عشـايري  1366، يعني سال 1365يك سال بعد از سرشماري عمومي نفوس و مسكن 
به شرح  1367ايران سرشماري عمومي اجتماعي، اقتصادي عشاير كوچنده را انجام و نتايج آن در سال 

 .منتشر شدزير 

  
  
   

  معيتتعداد كل ج  زن  مرد
    درصد نسبت به كل  تعداد  درصد نسبت به كل  تعداد

  1152099  2/48 554325 8/51 579774  جمع
  

  

كوچـك   23606طايفـه و   547ايـل   96در اين سال جمعيت عشاير كوچندة ايران مشـتمل بـر   
  .ترين ردة ايلي است

گرفته اسـت، تعـداد   كه توسط مركز آمار ايران انجام  1377نتايج تفضيلي آمارگيري تيرماه سال 
اعلام كرده است كه قبل از سرشماري مسـيري بـه    139452خانوار جامعة عشايري را در كوچ ييلاقي 

نفـر   910729تعداد كل جمعيت در اين سرشماري در ايـن مسـير   . كيلومتر را طي كرده بودند 30طول 
بـوده   108ه نسـبت جنسـي   نفر زن بوده كه در نتيج 438875نفر مرد و  471844بوده كه از اين تعداد 

  .است
خـانوار   49366كيلومتر تعـداد   30بر اساس همين سرشماري خانوار و جامعه كوچندة كمتر از 

 169264نفر بـوده اسـت كـه     329008تعداد جمعيت اين خانوارها . بود كه در ييلاق سرشماري شدند
  .بدست آمده است 106نفر زن بوده و نسبت جنسي برابر  159744نفر مرد و 

طايفه مستقل بوده است كه در مواردي بعضي از ايل  593ايل و  103در كل عشاير كوچنده در 
ها و طوايف مستقل از نظر مكان ييلاق و قشلاق در استان هاي مختلف به چند واحد جداگانه تقسـيم  

در استان به عنوان مثال بختياري . مي شدند ولي عملاً در يك ايل يا طايفه از آن ها اسم برده شده است
هاي خوزستان، چهارمحال و بختياري، فارس، لرستان و اصفهان پراكنده اند ولي تحت يك ايـل از آن  

جـدول  ). كه در هر يك از استان ها ايل ها و طوايف جداگانه شمارش شده اند(ها نام برده شده است 
 1377سرشـماري  توزيع جغرافيائي ايلات و طوايف را در استان هاي مختلف بـر اسـاس    1-5شماره 

  . نشان مي دهد
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  1377 سال سرشماري -توزيع جغرافيائي عشاير كوچنده در استان هاي كشور 1-5جدول شما ه 
  

  تعداد طوايف مستقل  تعداد ايل  نام استان  رديف

  46  27  كرمان  1

  59 1 سمنان  2

  - 7 هرمزگان  3

  20 4 تهران  4

  3 5 مركزي  5

  - 2 قم  6

  خمسهييلاق ايل  - 1 يزد  7

  - 3 اصفهان  8

ييلاق سمنان و  4(23  -  گلستان  9
  )قشلاق خراسان 19

  2 6 همدان  10

  2 1 قزوين  11

  - 1 زنجان  12

  11 5 فارس  13

  )ايل 1شمالي ( 98 1 خراسان  14

  9 9 آذربايجان غربي  15

  7 1 مازندران  16

  4 - گيلان  17

  4 10 خوزستان  18

  3 17 كرمانشاه  19

  29 23 ايلام  20

  8 2 آذربايجان شرقي  21
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  13 14 لرستان  22

  276 1 بلوچستان  23

  2 2 اردبيل  24

  - 3 چهارمحال و بختياري  25

  - با قشقايي10 كهكيلويه بويراحمد  26

  - 1 بوشهر  27
  619  161  جمع كل

  
  ايران عشايري سازمان1378نامه آمار استخراج از :مĤخذ

  
  )حاشيه –مركز (اقوام و شهرها بنيان هاي جغرافيائي توزيع   

در يك نگاه و در يك مقياس بزرگتر بايد از يك خصلت دوگانه به عنوان يـك ويژگـي اصـلي    
  :در ايران نام برد

  حاشيه -2    فلات مركزي -1
تضاد بين فلات مركزي و نواحي حاشيه اي در ابعاد مختلف جغرافيائي، اقتصادي و اجتمـاعي  

اي در ارتباط طبيعي و انساني با نواحي مختلف ماوراء مرزهاي سياسي نواحي حاشيه . آن آشكار است
كه در طول تاريخ به پيوندهاي فرهنگي، زباني، قومي و مذهبي منجر شده است، تا قرون اخيـر نـوعي   
برون نگري و ارتباط فرهنگي، اقتصادي با نواحي پيرامون را موجب شده كه به دنبـال ايجـاد مرزهـاي    

ايـن  . جار و وحدت ملي اين توجه و گرايش تا اندازه اي به ضـعف گذاشـته اسـت   سياسي در دوره قا
گرايشات با ايجاد تنش ها و روابط محدود و غيرقانوني و غيررسمي در طـول تـاريخ اثـرات خـود را     

  .آشكار كرده اند
به طور كلي وجود يك حكومت مقتدر مركزي و نظام اقتصادي پررونق و فراز و نشـيب هـاي   

تاريخ و ايجاد يك شبكه شهري منسجم و به هـم پيوسـته، ايـن گرايشـات را تضـعيف يـا        آن در طول
تقويت كرده است و امواج تنش هاي سياسي و دگرگوني هاي اقتصادي برون مرزي هميشه به نحـوي  

  .در سرزمين هاي حاشيه ايران مؤثر و منعكس بوده است
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وامل بيروني در داخل سيستم كه اصـلاً  با اين همه بايد توجه داشت كه تأثيرپذيري نواحي از ع
قوانين مربوط به سازمان داخلي خود را بيشتر دنبال مي كند، تا اندازه اي محـدودتر از عوامـل داخلـي    

در نتيجه نواحي حاشيه اي هرقـدر هـم در ارتبـاط نزديـك بـا      . است ولي هرگز به صفر نخواهد رسيد
ه تدريج تحت نظام سياست ملي، سازماندهي فضاي نواحي برون مرزي كشور قرار بگيرند، در نهايت ب

ملي و توزيع بخش هاي مختلف فعاليت هاي اقتصادي و دگرگوني سياست دولت ها و ايجاد تعادل و 
شدن وزن و سهم بخش مركزي نسبت به نواحي حاشـيه اي، ايـن    توزيع فضائي جمعيت با سنگين تر
  . عدم تعادل را افزايش خواهد داد

  
  نظام شهري ايران پويائي معاصر 

   اي ايرانشهرها نماد ميراث تاريخي، ناحيه اي و منطقه -الف
نظام شهري ايران در جريان تحولات تاريخي از الگوي يكدست و يكنـواختي تبعيـت كـرده و    

كه در فراز و نشيب تاريخ و فراز و فرودهـاي حـوادث و تحـولات گسسـته و پيوسـته و       عليرغم اين
و دولت هاي ملي و محلي توسعه يافته يا دچار نابساماني ها، خرابي ها و قدرت و ضعف حكومت ها 

، شبكه شهري تعداد و جمعيت آنها جز در موارد معدود و در يـك جريـان و مكـانيزم    ركود مي گشتند
به علاوه ميراث هاي فرهنگ شهري و رفتارهاي اجتمـاعي و  . هاي مشابه به حيات خود ادامه مي دادند

اين روند تا استقرار نظام سرمايه . ي مناطق را نيز در كالبد خود به نمايش مي گذاشتندپيوندهاي فرهنگ
داري اواخر دوره قاجار و انقلاب مشروطيت ادامه يافته و شبكه اي از شهرهاي بزرگ و كوچك را در 

وجود ه چارچوب مرزهاي فعلي با توجه به مركزيت ايالتي، ولايتي و كانون هاي حكومتي و تاريخي ب
آوردند كه تعداد آنها با توجه به اطلاعاتي كه از آمار و نوشته هـاي تـاريخي برجـاي مانـده و بعـد از      
انقلاب مشروطيت با تصويب قانون ايالتي، ولايتي، قانون بلديه و سوابق تاريخي طولاني مي توان ذكـر  

  .نقطه شهري نمي توانست تجاوز كند 100تا  75كرد، از 
  

  هوم شهر و پيدايش شهرهاي دولتدگرگوني در مف -ب
از ايـن  . عطفي در تاريخ اجتماعي شهر و شهرنشيني ايران مي باشد ي انقلاب مشروطيت نقطه

دوره نظام ايلي و تسلط حكومت قبيله اي كه در طول تاريخ بر ايران حكومت داشـته رو بـه انحطـاط    
ي  صحنه در قدرت و حكومتي لعنوان عوام به شهري جامعه شهري و شهرنشينان و بورژوازي. گذاشت
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اتصال سير تكامل شهر در ايـران در   ي گذار و حلقه ي اين دوران مرحله. سياسي كشور ظاهر گرديدند
  .گذشته و حال به شمار مي آيد

رضاخان با سازماندهي و سلطه بر قدرت هاي داخلي بـه سـركوب صـاحبان قـدرت، ياغيـان      
  .روستاها و كوچ نشينان حاشيه ايران پرداخت محلي و نيز سلطه بر اهالي ولايات، شهرها،

به منظور تسهيل زمينه هاي سرمايه داري و تحكيم قـدرت و دولـت مسـلط مركـزي و ايجـاد      
  :امنيت كه ضرورت ايجاد پشتوانه هايي را در شهر ايجاب مي كرد، رضاشاه در چارچوب سه تفكر

  سلطه سياسي و دودماني  -1
  تقويت پشتوانه هاي ملي يا ناسيوناليستي به جاي پشتوانه هاي ايلي  -2
پايگـاه  گرايش به تقويت بنيادهاي اجتماعي مدرن و تضعيف بنيان هاي اجتماعي سنتي و فرهنگي،  -3

رضاشاه ضمن تقويت ايرانشهرها و ايجاد شهرهاي نوبنياد بـر  . قدرت خود را در شهرها تحكيم بخشيد
دي و اداري به ايجاد كانون هـاي شـهري در منـاطق قـومي و حاشـيه اي در درون      پايه تحولات اقتصا

 20در طول ) 1382وزارت كشور، (براساس آمارهاي موجود . سرزمين هاي ملي و طايفه اي اقدام كرد
نقطه، هويت شهري و حكومتي داد و دستگاه هـاي منسـجم اداري را در    155به ) 1300 -1320(سال 

 .تا بتواند نظم نوين را در سطح ملي برقرار نمايدكشور پي ريزي كرد 

  
  و گذر از شهر دولت به شهر اقوام مهاجرت هاي قومي  -ج

تحولات بعد از اصلاحات ارضي و ظهور شهرنشيني شتابان و ادامة آن بعد از انقلاب اسـلامي  
. را تشديد كردعلاوه بر تهران و شهرهاي ايالتي كهن مهاجرت هاي قومي به داخل شهرهاي حاشيه اي 

 49. نشان مي دهد كه اكثر مهاجرت ها تا اين زمان به سـوي تهـران بـوده اسـت     1335آمارگيري سال 
سـال  (درصد مهاجرتي به تهران، از آذربايجان بوده و ساير شهرهاي حاشيه اي سهم كمتري داشـته انـد  

ز مهاجرت هاي حاشـيه  منابع آماري و اطلاعات موجود نشان مي دهد كه هنو). 1335نامه آماري سال 
علي رغم اينكه دولـت پهلـوي سـعي در    . ها به مركز و اقوام به شهرهاي مركزي حاشيه آغاز نشده بود

با اين همـه بايـد   . كم اهميت جلوه دادن گروه هاي قومي و جمعيت كوچنده و ايلات و عشاير داشت
اگـر هـم چنـين جريـاني     اذعان كرد كه مهاجرت هاي روستائي و مهاجرت هاي قومي وجود داشته و 

مقايسـه سرشـماري   . انجام مي شد، سهم آن ها در مراكز استاني حاشيه اي چندان جلوه گر نبوده است
  . نيز اين واقعيت را نشان مي دهد 1355 – 1335هاي سال هاي 
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ايـن نـرخ هـا افـزايش يافتـه و تعـداد        1365و پس از انقلاب اسلامي بـه سـال    1355از سال 
بـراي   82/20بـراي زاهـدان،    64/11براي ايـلام،   61/10فزوني گذاشت و به نرخ هاي جمعيت رو به 

نرخ هاي  1365علي رغم اين كه در سال هاي بعد از سرشماري . براي خرم آباد رسيد 11/7ياسوج و 
رشد چندان افزايش نيافته بود ولي سهم جمعيتي شهرهاي حاشيه اي و قومي به چنـدين برابـر رسـيده    

  .است
 21/7براي ياسوج،  33/17براي ايلام،  09/6به  1335نسبت به سال  1385رشد براي سال نرخ 

براي بندرعباس افزايش پيدا مي كنـد و   32/6براي خرم آباد و  41/4براي سنندج،  19/4براي زاهدان، 
اي برابـر بـر   8برابـر بـراي كرمانشـاه،     5 تقريبـاً  ،1385جمعيت اين شهرها نسبت به سال پايه در سال 

برابر بـراي خـرم آبـاد و يكصـد برابـر بـراي        9برابر براي سنندج،  5/8برابر براي زاهدان،  45اروميه، 
 5، رشت  5/7برابر، شيراز  6برابر، اصفهان  5/4در صورتي كه نسبت افزايش براي تبريز . ياسوج است
  ).1-3-7جدول شماره (برابر بوده است 5و بالاخره تهران  5/7، يزد 7/4برابر، همدان 

  
  )1335 -85(تحولات جمعيتي و ضريب افزايش آن در شهرهاي مركز استاني ايران  1-3-7جدول شماره 

 

 نام شهر رديف
 جمعيت سال

1335 

  جمعيت سال
1385 

  نرخ رشد جمعيت
  بين سال هاي

85-1335  

  ضريب افزايش جمعيت
  بين سال هاي

85-1335 

 15/5  27/3 7797520 1512082 تهران 1

 03/10  72/4 2427316 241989 مشهد 2

 28/6  75/3 1602110 254708 اصفهان 3

 82/4  2/3 1398060 289996 تبريز 4

 19/7  02/4 1227331 170659 شيراز 5

 20/8  3/4 985614 120098 اهواز 6

 93/9  7/4 95976 96499 قم 7

 33/6  76/3 794863 125439 كرمانشاه 8

 62/8  4/4 583255 67605 اروميه 9

 8/46  21/7 767449 17495 زاهدان 10

 09/5  31/3 557366 109491 رشت 11

 80/4  19/3 479640 99909 همدان 12

 28/8  32/4 515114 62157 كرمان 13

 57/7  13/4 446760 58998 اراك 14

 36/6  77/3 418262 65742 اردبيل 15
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 80/6  91/3 432198 63502 يزد 16

 34/5  41/3 355338 66420 قزوين 17

 40/7  09/4 349713 47195 زنجان 18

 79/7  19/4 316862 40641 سنندج 19

 41/21  32/6 379301 17710 بندرعباس 20

 63/8  41/4 333945 38676 خرم آباد 21

 94/9  7/4 261293 26278 ساري 22

 67/9  64/4 274438 28380 گرگان 23

 23/9  55/4 169966 18412 بوشهر 24

 21/19  09/6 160355 8346 ايلام 25

 50/8  37/4 131612 15476 شهركرد 26

 36/4  99/2 126780 29036 سمنان 27

 99/107  33/17 100544 ؟ ياسوج 28

 92/11  08/5 166138 13934 بيرجند 29

 17/9  53/4 176726 19253 بجنورد 30

 1335-85استخراج از آمارهاي سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال هاي : مĤخذ

مطالعات تحولات جمعيت و بررسي مهاجرين وارد شده به مراكز استاني نـواحي حاشـيه اي و   
قومي در اكثر استان ها نشان مي دهد كه بيشترين جمعيت مهاجر به مراكز و شهرهاي ايـن اسـتان هـا    

را مهاجرين درون استاني و درون شـهري   6-1الي  2-1نقشه هاي شماره . اكثراً مهاجرين قومي هستند
مقايسة اين قلمروهاي قومي بـا قلمروهـاي داخـل ايـران و غيرقـومي در پهنـه بنـدي        . نشان مي دهند

  .  سرزميني نيز اين تفاوت را بازگو مي كند
و  1375نيز اين مهاجرت هاي درون اسـتاني بـراي سـال هـاي      2-1و  1-1نمودارهاي شماره 

كه سهم جمعيتي درون استاني قم، اصفهان و در اين نمودارها ملاحظه مي كنيم . را تائيد مي كند 1385
در صورتي كـه  . به خصوص شهرهاي مركزي اكثراً برون استاني است و سهم درون استاني كمتر است

، زاهـدان،  )كهكيلويـه و بويراحمـد  (سهم جمعيت مهاجر شهرهاي حاشـيه اي و قـومي ماننـد ياسـوج     
هر اكثراً درون استاني است كه متعلق به گروه سنندج، كرمانشاه، خراسان جنوبي، شهركرد، اروميه و بوش

  .هاي قومي، ايلي، طايفه اي و كوچ نشينان سابق در اين مناطق هستند
آمارهاي ذكر شده و مطالعه تحولات جمعيت و بررسي مهاجرين وارد شده بـه مراكـز اسـتاني    

سـتان، كهكيلويـه و   نواحي حاشيه اي در آذربايجان غربي، كردسـتان، كرمانشـاه، ايـلام، خوزسـتان، لر    
بويراحمد، چهارمحال و بختياري و سيستان و بلوچستان و حتي شهرهاي شمالي خراسـان نشـان مـي    
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دهد كه بيشترين جمعيت مهاجر به مراكز استاني و شهرهاي مهم اين استان ها اكثراً از مهاجرين قـومي  
ر متن و داخل كشـور از سـال   نقشه هاي در پيش ذكر شده در مقايسه با ساير استان هايي كه د. هستند

ها قبل در جريان تحولات اقتصادي و اجتماعي شهرهاي كشور قرار گرفته اند، نشان از مهاجرت هاي 
  .درون استاني و شهرستاني دارد كه بيانگر ساختار اجتماعي، قومي، ايلي و طايفه اي است

درصد از  1385،89/62درصد و در سال  44/94، 1375در استان آذربايجان غربي در سال هاي 
در اسـتان كردسـتان بـه ترتيـب     . مهاجرين به  شهر اروميه از داخل استان و استان هاي هم جوار است

درصد از مهاجرين به شهر سنندج از داخل استان كردستان و استان هـاي هـم    05/69درصد و  57/88
درصـد مهـاجرين در    77/55و  1375درصد مهاجرين در سال  57/90در استان كرمانشاه . جوار هستند

در شـهر زاهـدان در   . از خود استان و استان هاي هم جوار به كرمانشاه مهاجرت كرده انـد  1385سال 
درصد مهاجرين در سال  10/71و  1375درصد از مهاجرين در سال  68/93استان سيستان و بلوچستان 

درصـد در سـال    18/90شهر ايلام  اين ارقام براي. از خود استان و استان هاي هم جوار بوده اند 1385
درصد  85/71و  1375درصد در سال  08/77براي شهر ياسوج . 1385درصد در سال  77/55و  1375

. بوده است 1385درصد در سال  04/68و  1375درصد در سال  66/83، براي خرم آباد 1385در سال 
. عشايري همين وضـع را دارنـد   ساير شهرهاي درون استاني و هم جوار در مناطق حاشيه اي و ايلي و

درون استاني و همجوار بـوده   1375درصد مهاجرين در سال  38/84در استان خوزستان در شهر اهواز 
  .درصد رسيده است 85/71اين رقم به  1385است و در سال 
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 2-1نقشه شماره 
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  3-1نقشه 
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4-1نقشه   
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  5-1نقشه 
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6-1نقشه   
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  2- 1و  1-1محل نمودار 
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  يافته هاي پژوهش ةارزيابي و نتيج 
  ايلي ايران –چالش هاي اساسي در مهاجرت هاي قومي  -الف

واقعيت مهاجرت هاي قومي چه از روستا و چه از جوامع عشايري و كوچنده در اغلب منـاطق  
به دور از دگرگوني در ساختار . شهري مستقر در قلمرو آنها تغييرات و مشكلاتي را  به بار آورده است

اجتماعي شهرها و تحولات جمعيتي، حاشيه نشيني و اسكان غيررسمي از مسائل ديگري اسـت كـه در   
بررسي تحولات كالبدي و گسترش فضائي شهرها در اين مناطق به . اغلب اين مناطق اتفاق افتاده است

وضوح از اسكان غيررسمي و اشغال زمين هاي اطراف شهرها حكايت دارد كه با تركيب قومي، طايفـه  
عتقدنـد كـه   م برخيبا اينكه . اي، قبيله اي و ايلي سازمان يابي فضاي شهري را دچار اشكال كرده است

اسكان غيررسمي و روي آوردن به شهر را به خاطر دسترسي به امكانات شهري نمي توان منفـي تلقـي   
كرد و اين امر يك جريان طبيعي و اجتماعي است كه در اكثر جوامع جهـان چـه پيشـرفته و چـه غيـر      

برنامه ريـزي و يـا    پيشرفته اتفاق مي افتد ولي بايد قبول كرد كه سيل مهاجرت هايي از اين نوع، بدون
وجـود مـي   ه سامان دهي و توانمندسازي خود مشكل مضاعفي را هم براي شهر و هم براي مهاجرين ب

درست است كه مهاجرين شايد به دليل دسترسي به امكانات از تنش ها و اختلافات پرهيز كننـد  . آورد
خـودي خـود در شـهر     ولي اگر حقوق شهروندي تحقق پيدا نكند، فقر و  فساد و جـرم خيـزي را بـه   

اخبار و حوادث ثبت شده و تائيد شـده از جـرم خيـزي در منـاطق حاشـيه نشـين       . افزايش خواهد داد
شهرهاي غربي ايران و مناطق شهري كه حواشي آنها از پيوندهاي خويشاوندي برخوردارنـد، حكايـت   

تشـكل شـهري در   بدين ترتيب حاشيه نشيني و اسكان غيررسـمي برنامـه ريـزي تهيدسـتان غيرم    . دارد
  .جامعه است كه شهر و مديران شهري براي آنها برنامه اي ندارند

حكايت از نابساماني و بي سروساماني نواحي حاشـيه شـهري و    هاكثر شهرهائي كه مطالعه شد
هجوم سيل وار جمعيت از منـاطق   ،اسكان غيررسمي و رشد قارچ گونة مساكن طبقات كم درآمد دارد

طوايف كوچ نشين كه قادر به حفظ جمعيت خود نيستند و هم از نظـام ايلـي كـه     روستائي، قبيله اي و
 ـ  تحـولات  . ه رو سـاخته اسـت  ـپاي در نابودي گذاشته است، شهرها را با جمعيتي بسيار شـتابان رو ب

شـهرها   ي جمعيـت و رشـد بـي قـواره    ي  د فزاينـده ـرن اخيـر حكايـت از رش ـ  ـم ق ــي در ني ــجمعيت
  .)125-97،صص 1388تي، نظريان،طرح تحقيقا(دارد

ممكن است كنترل و ساماندهي انتظامي اين اقوام و طوايف به ظاهر با تمهيداتي ممكن به نظـر  
ر برنامـه  ـبرسد ولي همبستگي هاي دروني در اكثر موارد از بساماني چنين تصميم گيري هاي بـه ظاه ـ 
 عـده اي . ريزي شده و مصلحت آميز مي كاهد و يا حداقل رشد برنامه ريـزي هـا را كنـدتر مـي كنـد     
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معتقدند كه مهاجرت به شهر به دليل اين كه مهاجرين تجربياتي را در شهر مي اندوزند، موجب اصلاح 
شـهري، كمتـر    ي رفتار آنها مي شود ولي اين امر بدون شناخت حقوق شهروندي و ادغـام در جامعـه  

  .تحقق پيدا مي كند
به طور خلاصه اين شهرها با رشد جمعيت و گسترش كالبدي ضمن بي هويتي شـهري، دچـار   
اغتشاش كالبدي، بي هويتي فضائي، بحران مسكن، درگير در بازار غيررسمي زمين و مسـكن، پيـدايش   

بحران هـاي اجتمـاعي و    در اين ميان. اجتماعات با سكونتگاه هاي غيررسمي و حاشيه نشين مي شوند
در مواردي سياسي، اداري و درگيري هـاي داخلـي از مشـكلات عمـده اي اسـت كـه شـهر را دچـار         

  .آشفتگي، به هم ريختگي و نابساماني مي كند
مطالعات نشان مي دهد كه اختلاف زباني تا اواسط قرن بيستم عامـل نهـائي مركزگريـزي ايـن     

مـذهبي ميـان مسـلمانان شـيعه و سـني بـه ويـژه در نـواحي         بر عكس اختلافات . گروه ها نبوده است
در حـال حاضـر نيـز تجمـع آنهـا در      . كردستان و بلوچستان نقش بيشتري در اين رابطه ايفا كرده است

گروه هاي زباني در ايران نظيـر آذري هـا،   . شهرها مي تواند يكي از عوامل ايجاد تنش در شهرها باشد
اصي نسبت به زبان فارسي و استفاده از آن به عنـوان زبـان ادبـي و    كردها و بلوچ ها نه تنها تعصب خ

وجود اختلافات مذهبي و زبـاني در ايـران   . نوشتاري خود نداشتند بلكه در غناي اين زبان كوشيده اند
تا اواسط قرن بيستم عامل اساسي مركز گريز نبوده است و تنها از اين تاريخ بـه بعـد اسـت كـه ايـران      

ات و تلاش هايي براي سياسي كردن ايـن اختلافـات بـوده اسـت و بـدين ترتيـب       شاهد ظهور گرايش
  )375، ص 1387احمدي، حميد، . ( گرايشات قوم گرايانه تقويت شده است

ظهور دولت مدرن پهلوي و انحصار قدرت از سـوي آن، سـرآغاز بحـران مشـاركت در ايـران      
با ظهور رضاشاه دولت سنتي ايران دچـار  . معاصر بود كه با دولت هاي سنتي غيرمتمركز تفاوت داشت

دگرگوني عميق شد و همانطور كه در شهر دولت ذكر شد، با گسـترش اقتـدار نظـامي و اداري زمينـة     
مشاركت را در ايران لاينحل گذاشت و دولت مركزي را بـيش   ي لهأاين مس. دولت مدرن فراهم گشت

ن ترتيب كنترل دولت توسط گروه خاص از بدي. از پيش قدرتمند و گسستگي اجتماعي را تقويت نمود
نخبگان ملي و راه نيافتن سايرين به خصوص رؤساي ايلات، طوايـف و قبايـل كـه قـبلاً در مـديريت      
منطقه اي نقش داشتند به ساختار قدرت، به بيگانه شدن و به حاشيه رانده شدن آن ها از مركـز كمـك   

  .كرد
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ر دورة اخير نيز طرح مسائل مذهبي و دينـي فضـا   اين امر تا انقلاب اسلامي ادامه داشت ولي د
را براي سياسي كردن تلاش هاي قومي، طايفه و ايلي فراهم آورد و ايـن جاسـت كـه مهـاجرت هـاي      

  .قومي به داخل شهرها ممكن است به بحران اجتماعي درون شهري منجر گردد
  

  در شهرهاپيشنهادي سياست ها و راهبردهاي اجتماعي  -ب
شـهر و  . دولت هاي كشورهاي جهان سوم در ادارة شهرهايشان موفق بـوده انـد  تعداد كمي از 

حكومت ها در رفع مشكلات ناتوان بوده انـد و  . مديريت شهري با مشكلات زيادي روبه رو مي باشد
جلب مشاركت شهروندان در رفع مشكلات يا . اجتماعي خطر كرده اند –به همين علت از بعد سياسي 

بنابراين اداره يك شـهر در  ). 46، ص 1379اس شكوهي، حميد، بع(فاتي بوده است كم بوده و يا تشري
  :كشورهاي در حال توسعه با وظايف اساسي مواجه مي شوند

  .افزايش رشد اقتصادي تا حدي كه استانداردهاي زندگي را افزايش دهد -
اطـراف   كوشش براي اصلاح خدمات و زيرساخت ها تا حدي كه به منابع طبيعـي درون يـا   -

 .شهرها آسيبي وارد نشود

و تغييـر دادن جهـت   ) 1384نظريـان،  (ايجاد و مكانيزم هاي ضروري براي واگرايي شـهري   -
امروز كشمكش اصلي در كشورهاي فقير جهان ميان سـرمايه و كـار يـا    . منافع به سوي بخش روستايي

قشر روسـتايي و اقـوام   . منافع خارجي و ملي نيست بلكه ميان طبقات روستايي و طبقات شهري است
مهاجر به شهرها بيشترين فقر و بيشترين منافع ارزان قيمت براي پيشرفت را به خود اختصاص داده اند 

، 1375گيلبـرت،  (ولي قشر شهري توانايي لازم براي بيان خواست خود و تشكيلات و قـدرت را دارد  
 ).368ص 

وجه به اينكـه تحـولات شـهري، رونـد     ضرورت توجه مبرم و بنيادي به ساختار اجتماعي با ت-
تكاملي خود را در كشورهاي جهان سوم يا در كشور خودمان چگونه پشـت سـر گذاشـته و خواهنـد     
گذاشت؟ آيا تعامل فرهنگي داخل شهرها و ايجاد زمينه هاي مناسب براي ترويج مناسبات روابط سالم 

دورنماي احتمالي آن به ناكجاآباد ختم  فرهنگي تا چه اندازه راه گشاي جريانات اجتماعي است؟ كه در
 .نشود

هدف اصلي در طراحي و تدوين سياست قومي و ايلي به خصوص مهـاجرين شـهري منـاطق    
حاشيه اي ايران بايستي معطوف به تقويت هر چه بيشتر يكپارچگي، همبستگي، وحدت و وفـاق ملـي   

كومت نسبت به اقوام و ايلات در بررسي رويه هاي ح. در سطح كشور خصوصاً در درون شهرها باشد
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با . و قانوني تقسيم كرد) رفتاري(پس از پيروزي انقلاب اسلامي بايد اين رويه ها را به دو نوع اجرائي 
، 1387حاجيـاني،  . (ضروري در نظر گرفتـه شـود   داين پيش فرض كه تعامل جدي بين اين دو نيز نباي

و حاكميت ملي ضرورتاً بايد لحاظ شود تـا  به هر حال در هر دو روش تعامل و همبستگي ). 515ص 
  .بخش اعظمي از مشكلات اجتماعي به خصوص درون شهري حل شود

طايفه  –مذهبي، ايلي  –رعايت مشاركت عمومي به ويژه در مورد آن دسته از گروه هاي زباني 
كثـرت  . اي كه حضور چنداني در ساختار قدرت نداشتند، امروز يك ضرورت ملي محسوب مي شـود 

مذهبي و زباني جامعه ايراني و فراگيرندگي ميراث فرهنگي و سياسي حكم مي كند ) پلوراليسم(رائي گ
دولت فراگير نيز تنهـا در صـورت گسـترش مشـاركت     . كه دولت ايران معاصر يك دولت فراگير باشد

سياسي و لزوم حضور اقشار گوناگون جامعه ايراني خود به خود به حل مشكلات اجتمـاعي شـهرهاي   
  .اقوام و كل سرزمين ملي كمك خواهد كرد

بعداز انقلاب، طبق قانون اساسي و شوراهاي اسلامي، نقش اصلي در مديريت شهري به عهـده  
در حال حاضر منتخبين سومين دورة اين شـوراها، امـور مـديريت    . شوراهاي اسلامي شهر گذاشته شد

. وجه بـه سـاختار اجتمـاعي شـهرها اسـت     آن چه كه امروز اهميت دارد ت. اند شهري را به عهده گرفته
شهرهاي امروز از نظر اجتماعي مشكلات زيادي دارند و اين مشكلات اگر در بخش هـايي صـرفاً بـه    
مسايل و مشكلات ناشي از تفاوت هاي شهرنشينان و مهاجرين روستايي برگردد، در نواحي حاشيه اي 

تي هستند كه به نظر مي رسد انتظام آن ها با ايران مسائل قومي، زباني، مذهبي و مسائل ديگر از مشكلا
منتخبين در شـهرها بـه دلايـل مختلـف     . قوانين و اصول مديريت شهري امروزي مطابقت نداشته باشد

با اين كه به ظـاهر همـاهنگي   . نمي توانند نمايندگان واقعي اقشار و طبقات مختلف ساكنان شهر باشند
گان منتخب ممكن است احساس شود ولي عـدم آگـاهي در   تئوريكي در گروه هاي اجتماعي يا نمايند

مديريت شهري اقشار كم درآمد و فقير و جوامع حاشيه نشـين كـه امـروز اكثريـت سـاكنان شـهرهاي       
نواحي حاشيه اي كشور را تشكيل مي دهند، نخواهد توانست خلاء ناشـي از تفـاوت هـاي حاصـل از     

از طرف ديگر نمي توان در طول . ه اي را پر كنندقدرت هاي ناشي از توسعه اقتصادي در جوامع حاشي
زمان كوتاه دخالت هاي عظيم كالبدي در فضاي شهري داشته باشيم كه در آن معيارهاي فرهنگـي نيـز   

اگر بخواهيم به فرهنگ و هويت توجه كنيم، يك سري از عوامل اساسي مسلماً بايـد  . لحاظ شده باشد
اسي، نوع حكومت و قوانين مرتبط با آن و شكل مديريت ملـي  تاريخ، نظام سي. مورد توجه قرار گيرند

در حقيقـت بايـد   . از جمله عواملي هستند كه در برنامه ريزي هاي شهري بايد مورد توجه واقع شـوند 
 ـ  وجـود  ه يك نوع هماهنگي در قوانين مدني و سياسي و حكومتي و مباني و قوانين مديريت شـهري ب
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مـديريت شـهري يـك رويكـرد     . اشكال اجتماعي را خنثي يا متعادل نمايدآيد تا موانع حاصل از تأثير 
صرفاً خدماتي و صرفاً نوسازي نيست، زيرا شـهرها عـلاوه بـر مـديريت شـهري از نظـر كاركردهـاي        

بـدين ترتيـب ضـرورت    . ز طلـب مـي كننـد   ـردهاي اجتماعي و هويتي را نيـخدماتي و كالبدي، كارك
  .ي از آن بيش از پيش احساس مي گرددمديريت اجتماعي و بحران هاي ناش
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  مباني كوچ و كوچندگي در ايران، دانشگاه تربيت معلم: 1378بخشنده نصرت، عباس،  -9 

 نگاهي به بلوچستان، تهران، مازيار: 2536برقعي، محمدعلي،  -10

كوچ نشيني در شمال خراسان، ترجمه كريمي، اصغر، انتشارات آستان : 1371پاپلي يزدي، حسين،  -11
 قدس رضوي

، شـهر در جهـان در حـال توسـعه، ترجمـه كيـومرث       1384، ايـونز  - ، سلي لويدرابرت – پارتر -12
ايراندوست، مهدي دهقاني منشادي و ميترا احمدي، انتشارات سازمان شـهرداري هـا و دهيـاري هـاي     

 كشور

مسائل اجتماعي ايران، مجموعه مقالات انجمـن جامعـه شناسـي ايـران،     : 1383، ابراهيم، حاجياني -13
 انتشارات آگاه

منابع و مĤخذ عشاير ايران، نخست وزيري، انتشـارات  : 1366دبيرخانه شوراي عالي عشاير ايران،  -14
 عشايري

 20/7/78روزنامه ابرار، سه شنبه  -15

 ابط سرمايه داري در ايران، تهران، پازندرشد رو: 1385سوداگر، محمدرضا،  -16

 عشاير مركزي ايران، تهران، انتشارات اميركبير: 1360صفي نژاد، جواد،  -17 
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 مباني جغرافيائي انساني ايران، دانشگاه تهران: 1363صفي نژاد، جواد،  -18

 بحران كنوني ايران، انتشارات گوتنبرگ، بي تا: فشاهي، محمدرضا -19

 1362آگاه، نشر ايلات و عشاير، مجموعه مقالات  -فيروزان -20

دولت و جامعه در ايران، ترجمه افشار، حسن، تهران، نشر : 1380، )همايون(كاتوزيان، محمدعلي  -21
 مركز

 اقتصاد سياسي ايران، تهران، نشر مركز: 1382، _________________ -22

 انتشارات عشايري حكومت، سياست و عشاير، تهران،: 1368كياوند، عزيز،  -23

، شهرها، فقر و توسعه، شهرنشيني در جهان سـوم، ترجمـه پرويـز كريمـي     1375گيلبرت، كاگلر،  -24
 ناصري، انتشارات اداره كل روابط عمومي و بين المللي شهرداري تهران

مالك و زارع در ايران، ترجمة اميـري، منـوچهر، بنگـاه ترجمـه و نشـر      : 1362لمتون، ا، ك، س،  -25
 ب، تهران، چاپ سومكتا

 تهران، انتشارات آگاه: 1362مجموعه مقالات ايلات و عشاير،  -26

 1335، مركز آمار ايران -27

، نتايج تفصيلي كل 1367اقتصادي عشاير كوچنده  –سرشماري اجتماعي : 1377، _________ -28
 كشور

، نتايج تفصيلي كل 1377 اقتصادي عشاير كوچنده –سرشماري اجتماعي : 1378مركز آمار ايران،  -29
 كشور

روابط شهر و روستا در ايران، پيوند فضائي، مجله دانشكده ادبيات دانشگاه : 1374نظريان، اصغر،  -30
 11و  10، 9تربيت معلم، شماره هاي 

 ، اقوام و طوايف تاب زبان، مورد منطقه قره داغ، فصلنامه تحقيقات تالش1380، ________ -31

تهـران، مجلـه سـرزمين،    : بازتـاب فضـايي آن، مـورد   ، منطقه كلان شهري و 1384، ________ -32
 7شماره 

گـذر از شـهر    -ضرورت مديريت ساختار و بحران هاي اجتمـاعي شـهرها  : 1385، ________ -33
 اسفند ماه، مشهد 3و  2شهر اقوام در ايران، مجموعه مقالات مديريت شهري،  - - -دولت به 

 پويائي نظام شهري ايران، تهران، انتشارات مبتكران: 1388، ________ -34

تحليل فضايي مهاجرت هاي قومي در شهرهاي ايران، دانشگاه تربيت معلم : 1388، ________ - 35
 تهران
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، نشريه تاريخ تأسيس عناصر تقسيماتي به همراه شماره مصـوبات، معاونـت   1382وزارت كشور،  -36
 سياسي، دفتر تقسيمات كشوري

طرح كالبد ملي ايران، گزارش تلفيق طرح كالبد ملـي، نشـريه   : 1375وزارت مسكن و شهرسازي،  -37
 ، شبكة شهري ايران، تهران، معاونت شهرسازي11شماره 

  ايلام، انتشارات دارالكتاب  –تاريخ واليان پشتكوه : 1368يعقوبي، ابراهيم،  -38
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